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همیشه 
 حرفی تازه 

برای دانشجویان 
داشتم

 گفت و گویی منتشر نشده 

با دکتر بدرالزمان قریب:

دکتربدرالزمان قریب عاشــق راســتین 

فرهنگ و تمدن ایــران به ویژه زبان های 

باســتانی ایــران بــود. او بــا تلمــذ نــزد 

استادان برجســته ای چون بدیع الزمان 

فروزانفــر و جلال الدیــن همایی و رفتن 

به دانشگاه های پنسیلوانیا، میشیگان و 

برکلی و خوشه چینی از محضر استادان 

بنامی چون پروفســور مارک درســدن، 

پروفسور نورمن براون، پروفسور والدز، 

و  پنــزل  پروفســور  پروفســورهنینگ، 

هانیکــس والد زبان های ســغدی، هند و 

اروپایــی و سانســکریت آموخت و متون 

مانوی و سغدی و »ودا « را خواند. سرانجام 

با مطالعات مستمر و کوشش و پشتکاری 

بی مثال ســال ها بــه تحقیــق و پژوهش 

در زبان ســغدی پرداخت و توانســت به 

عنوان نخســتین ایرانی متخصص زبان 

سغدی شــود. چندی پیش از درگذشت 

این استاد فقید، مراســم بزرگداشت او 

در انجمن آثــار و مفاخر فرهنگی برگزار 

شد و بعدها در ادامه ارتباط انجمن با این 

استاد برجسته زبان شناس گفت و گویی 

تفصیلی با او انجام شد که بعد از گذشت 

این ایام، هم اکنون پیش روی شماست.

نادره جلالی

مدیرپژوهش های راهبردی انجمن
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چرا شــما به زبان شناسی علاقه مند 

شدید و انگیزه تان از تحصیل در این 

رشته چه بود؟

تحصیل در دانشــگاه تهران و تلمذ نزد 

اســتادان برجســته ای چــون بدیع الزمان 

فروزانفر، ابراهیــم پورداود، جلال همایی، 

احســان یارشــاطر، محمد مقدم و خواندن 

ادبیات پهلوی و اوســتا مــن را به زبان های 

باســتانی ایران علاقه مند کرد.اما خواندن 

کتابــی از کنــت اســتاد امریکایــی بر این 

کشش و علاقه افزود البته تشویق استادانم 

پورداود و احســان یارشــاطر هــم بی تاثیر 

نبود. من به این رشــته عشــق می ورزیدم و 

به نظرم هر انســانی با عشق و علاقه کاری 

را انجــام بدهــد، از آن لــذت خواهد برد و 

موفق هم می شــود. دیگر آنکه، در حوزه ای 

کــه کمتــر شــناخته شــده درس بخوانم و 

بتوانم بعد از بازگشــت به وطن، به کشورم 

خدمت کنم. از ســوی دیگر، بخش دیگری 

از فرهنگ و تمــدن غنی این کهن مرزوبوم 

را به ایرانیان و جهانیان معرفی نمایم.

چطور بــرای ادامه تحصیل به آمریکا 

رفتید و زبان سغدی آموختید؟

زمانــی که لیســانس می گرفتم مدارک 

جدیدی از زبان های باستانی ایرانی کشف 

شد که برایم بســیار جذاب بود. اما حقیقتا 

چون زبان من فرانســه بود و انگلیسی زبان 

دوم، تحصیل در دانشــگاه انگلیســی زبان 

برایم ســخت بــود، زیرا نخســت باید زبانم 

را تقویــت می کــردم ولــی از آنجــا که دلم 

می خواســت به دانشگاه پنســیلوانیا بروم 

کــه »کنــت« در آنجــا تدریس می کــرد به 

امریکا رفتم و خوشــبختانه موفق شــدم از 

آن دانشــگاه که دانشــگاهی کاملا سنتی 

در رابطه با متون شــرقی بود بورس بگیرم 

امــا افســوس موقعی بــه آنجا رســیدم که 

»کنت« فوت کرده بود. ولی این شــانس را 

یافتم که از محضر اســتادان بزرگ دیگری 

مانند پروفســور مارک درســدن اســتفاده 

کنم. ایشــان در مورد ادبیات ایران باستان 

و سانســکریت کار کرده بود و البته سغدی 

هم می دانســت. بدین ترتیب من شــروع به 

آموختــن زبان ســغدی و دیگــر زبان های 

ایرانی باستان و میانه کردم که مقدمات آن 

را در ایران آموخته بودم.

 

آیا قبل از شــما در ایران کســی روی 

زبان سغدی کار کرده بود؟ 

روی  بــر  پــورداود  ابراهیــم  اســتاد 

زبان های باســتانی کار کرده بودند و خود 

زردشــتی ها طی دو قرن ســابقه کار روی 

خطــوط پهلــوی را داشــتند اما به شــکل 

جدی روی آن کار نشده بود.

چــرا از زبــان ســغدی بــا نــام زبــان 

خاموش یاد می کنید؟

ایــن زبان در  از  می دانیــد اطلاعاتــی 

دســت نبود و تنهــا ابوریحــان بیرونی در 

»تحقیــق ماللهنــد« به نــام روزهــا، ماه ها 

و جشــن های ســغدی اشــاره کرده است 

و اخبــار او دربــارۀ گاهنامۀ ســغدی توجه 

دانشــمندان را بــه وجــود زبان مســتقلی 

به نام ســغدی و حیــات آن زبــان تا دورۀ 

اســلامی جلب کرده بود. اما پس از کشف 

گنجینــۀ تورفــان در ترکســتان چیــن در 

اوایل قــرن بیســتم میلادی که مشــتمل 

بــر طومارهایــی به زبان ســغدی، پهلوی، 

هنــدی، چینــی و دیگر زبان هایــی که در 

هند و چین و آســیای میانه بــود، انقلابی 

خصوصــا در زبان های ایرانی به وجود آمد 

و با مطالعــۀ یک متن مکشــوف از تورفان 

بود که بــه همت محققــان آلمانی پرده از 

راز زبان ســغدی این زبان فراموش شــده 

یا خاموش برداشــته شــد. از ایــن رو باید 

گفت در قرن بیســتم میلادی زبان سغدی 

تولدی دوباره یافت.

زبــان ســغدی، تا چــه زمانــی زبانی 

زنــده بود و گویندگانــی به این زبان 

سخن می گفتند؟ 

آثــار مکشــوف در چیــن و پاکســتان و 

و  نویســندگان چینــی  تاریخــی  شــواهد 

اسلامی نشــان از آن دارد که زبان سغدی 

کــه کهن ترین اثر مکتــوب آن در نامه های 

پیداشــده در چین )قرن دوم الی چهارم( 

و سنگ نبشته های نو یافته دره علیای رود 

ســند در شمال پاکســتان )قرن پنجم الی 

ششم( اســت، تا قرن دهم میلادی و حتی 

کمی بعد از آن در روســتاهای ســمرقند و 

بخــارا زبانی زنــده بــوده و گویندگانی به 

ایــن زبان ســخن می گفته انــد. گفته های 

مقدســی در احسن التقاســیم و ابن حوقل 

در صــورة الارض که ســغدیان ســمرقند و 

بخارا با وجود تفاوت ها در کلامشــان زبان 

همدیگــر را می فهمند، گواه بر زنده بودن 

زبان ســغدی تا آن دوره اســت.از ســوی 

دیگــر، نامه های ســغدی مانوی شــهادت 

بر رواج ایــن زبان تا قرن دهــم در نواحی 

تورفان چین می دهند. به نظر می رسد که 

از قرن یازدهم به بعــد، نفوذ زبان عربی و 

ترکــی از طرف دیگر فراینــد نابودی زبان 

سغدی را شتاب داده باشد.

امــروز از ایــن زبان که در طــول قرن ها 

واســطه انتقال فرهنگ بین شــرق و غرب 

آســیا بود و از نظر تجاری زبان مسیر جاده 

ابریشــم، تنهــا یک گویــش دورافتــاده در 

ناحیه کوهستانی دره علیای رود زرافشان 

به نام گویش یغنایی به جای مانده اســت. 

امــا نقش ســغدیان همــراه با دیگــر اقوام 

آســیای مرکزی، چه در شکل گیری آغازین 

ادب فارســی و چه در پیدایش جنبش های 

سیاســی و فرهنگی در راه استقلال ایران 

که بــه تکویــن سلســله های محلــی چون 

سامانیان انجامید، نمی توان نادیده گرفت.

اهمیــت زبــان ســغدی در چیســت 

و ایــن زبــان چــه نقشــی در روابــط 

فرهنگــی ملــل مختلــف و حفــظ و 

گســترش فرهنــگ ایرانــی داشــته 

است؟

ســغدی یکی از زبان هــای ایرانی میانۀ 

شرقی است که از ســدۀ نخست تا سیزدهم 
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میــلادی در گســترۀ جغرافیایــی بزرگــی، 

از دریــای ســیاه تــا مرزهای غربــی چین، 

مردمانــی ایرانی تبار بدانها تکلم می کردند.

آثار این زبان، که از ناحیۀ نزدیک ســمرقند 

و درۀ رود زرافشان تا یکی از برج های دیوار 

بــزرگ چیــن و غارهــای هزاربــودای دون 

هوان، و از مغولســتان شمالی تا درۀ علیای 

سند در شــمال پاکستان، کشــف شده اند، 

گســترۀ جغرافیایــی آن را در آســیای میانه 

و نیــز نفــوذ فرهنگــی آن را از قرن ســوم تا 

سیزدهم میلادی نشــان می دهد. سغدیان 

تاجرپیشه و هنردوست و واسطۀ انتقال کالا، 

فرهنگ و هنر میان دو دنیای شــرق و غرب، 

چین، ایران، هنــد و روم بودند و فعال ترین 

مبلغان ادیان بودایی، مانوی و مســیحی در 

میان اقــوام آســیای میانه و چین به شــمار 

می رفتند. بنابراین نمی توان نقش آنان را در 

ارتباط فرهنگــی بین ملت ها نادیده گرفت. 

من در مقاله »ســغدی ها و جاده ابریشم« به 

این مسئله پرداخته ام که سغدی ها در جاده 

ابریشم به عنوان بازرگانانی پرتلاش چگونه 

نقاط مختلف این جاده را به همدیگر متصل 

می کردند و پلــی برای ارتباط فرهنگی بین 

ملت هــای مختلــف بوده اند.از ســوی دیگر 

نباید فراموش کرد زبان فارســی، بیشترین 

واژه های خود را از زبان سغدی گرفته است.

چــرا قرن هفتم میــلادی را می توان 

تجدید حیــات فرهنگی 

سغد نامید؟ 

در قــرن هفتــم میــلادی 

تجارت چین و ســغد توســعه 

چشــمگیری یافــت و دروازه 

شرقی ســمرقند دروازه چین 

نامیده شــد و ســمرقند یکی 

ثروتمندتریــن  و  آبادتریــن  از 

شــهرهای ماوراءالنهــر گردید 

که شکوفایی هنری آن تا اوایل 

دوران اســلامی برپا بود. شاید 

بازرگانی  بــه  ســغدیان  علاقه 

آزاد و دلبستگی آنان به سازش 

و انعطاف دینی انگیزه ای برای نگه داشتن 

ثبات و امنیت راه ابریشــم در طول قرن ها 

باشــد. در متون چینی نام چند ســتاره به 

زبان ســغدی آمده و داســتان های جالب 

ســغدی نمــودار تــلاش آنهــا در آمیختن 

فرهنگ مردم آســیای مرکــزی با فرهنگ 

ایرانــی، یونانی و هندی اســت. نقش آنها 

در اشاعه هنر از ایران به چین و از چین به 

ایران و تکوین هنر اصیل آســیای مرکزی 

بر کسی پوشیده نیست. بنابراین می توان 

گفت ســغدیان سیاســت اعتدال و آزادی 

دینــی را آن چنــان رعایــت می کردند که 

پیروان آیین های بودایی، مسیحی، مانوی 

آزادانــه می توانســتند دیــن  و زردشــتی 

خــود را تبلیغ کنند. این آزادی سیاســی ـ 

دینی، اختــلاط فرهنگی، ثــروت مادی و 

پیشــرفت اقتصــادی آنها انگیــزه ای برای 

تکوین هنر ســغدی بود که گرچه جوانه ای 

از هنر ایرانی به شمار می رود، ولی از موج 

تاثیر هنــر یونانی و هندی و اصالت محلی 

خــود بی نصیب نبود. از ایــن رو، در فاصله 

سقوط ساسانیان و فتح ماوراءالنهر توسط 

خوش  ســغدی  دولت شــهرهای  اعــراب، 

درخشیدند و میراث فرهنگیان ساسانیان 

را به دوش کشیدند.

 

پیشینه علمی شــما در ایران چقدر 

در  تحصیلی تــان  موفقیت هــای  در 

خــارج از کشــور مهم بود؟  

امریــکا  در  تحصیــل  آیــا 

همــراه  بــه  مشــکلاتی 

داشت؟!

علمــی  پیشــینه  قطعــا 

تحصیــل  بــود،  مهــم  مــن 

و  تهــران  دانشــگاه  در 

اســتادان  از  بهره گیــری 

امــا  ســختگیر.  و  بــزرگ 

هــم  آمریــکا  در  تحصیــل 

مشــکلات خــاص خــود را 

با  گرفتن  خو  به ویژه  داشت 

دیگر  سرزمین  یک  فرهنگ 

که نحوه آمــوزش و پژوهش و فعالیت های 

علمــی آن با ایران متفاوت بــود. اما برای 

موفقیــت علاقه شــرط لازم اســت و باید 

ســختی ها را از ســر گذراند، زیــرا ارزش 

رســیدن به قلــه را دارد. ســال اول و دوم 

که فوق لیســانس می گرفتم خیلی سخت 

بــود چراکــه چندین ســاعت در هفته کار 

آن کلاس  بــه  ایــن کلاس  از  می کــردم، 

می رفتــم و تمام مدت در حــال خواندن و 

نوشــتن بودم. بعد از دانشــگاه پنسیلوانیا 

بــه دانشــگاه میشــیگان و برکلــی و کار 

کردن بــا ایران شناســان بزرگی همچون 

پروفســور هنینگ که از بزرگ ترین نوابغ 

زیــادی  کارهــای  و  بــود  ایران شناســی 

روی زبان هــای باســتانی و میانــه ایــران 

کرده اســت. اســتادی خیلی سختگیر که 

انتظــاری کــه از دانشــجو داشــت خیلی 

بیشــتر از توانایی هایــش بود. من بیشــتر 

متون سغدی و مانوی و چندین متن اوستا 

را نزد او خواندم و شخصا آموخته هایم را از 

ایشــان هرگز فراموش نمی کنم و همیشه 

خود را مدیــون او می دانم. هنینگ اصرار 

داشــت حتمــا ودا نیــز بخوانــم. از این رو 

من به کلاس های درس پروفســور رامنو، 

اســتاد سانســکریت رفتــم و ودا خواندم. 

همچنین با شــرکت در کلاس های درس 

زبان شناســی هندو اروپایی پروفسور بیلز 

بهره هــای فراوانی بردم. پروفســور پنزل 

هم هندو اروپایی شناس بود و در دانشگاه 

میشــیگان تدریــس می کــرد، خیلی هم 

سختگیر بود و بســیار تکلیف و سخنرانی 

می داد.

تالیــف فرهنگ ســغدی برای  چــرا 

شــما شــهرت جهانــی و بین المللی 

به همراه داشــت و نامــی ماندگار در 

حوزه ایران شناسی از شما به یادگار 

نهاد؟ 

گمــان کنم چون این زبــان قریب بود و 

تالیف این فرهنگ باعث شــد زبان سُغدی 

غریب نماند. از طرف دیگر مورد اســتفاده 
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و ارجــاع ایران شناســان، پژوهشــگران و 

دانشــجویان زبان های ایرانــی در ایران و 

جهان است.

شما تحقیقات زیادی درباره مانویت 

انجام داده ایــد و در آثار خود نشــان 

دادیــد کــه میــل داریــد تحقیقــات 

ســغدی خود را بــا مطالعــات مانوی 

خویش گره بزنیــد... اهمیت این کار 

چیست؟

بلــه، مــن مقــالات متعــددی در حوزه 

مانویت نوشتم. نخســتین مقاله ام »سخنی 

درباره منوهمد روشن )بهمن روشن(« بود 

یعنی یکی از مباحث کمتر شــناخته شــده 

آیین مانــوی. ایــن مقاله در واقــع معرفی 

کتاب »اندرز اندیشــه روشــن« یــا »خطابه 

منوهمد روشن« از ورنر زوندرمان دانشمند 

و  آلمانــی، محقق مانی شــناس  برجســته 

زبان شناســی ایرانی اســت. »نوس روشن« 

یکی از ایــزدان نجات بخش مانوی و تجلی 

مفهوم رستگاری است که در متون فارسی 

میانه آن را بهمن )بزرگ( ترجمه کرده اند. 

زوندرمان در این اثر با بررسی دقیق نتیجه 

می گیــرد که اندیشــه روشــن یــا منوهمد 

بایــد جلوه بی واســطه قلمرو روشــنی، آن 

اقلیــم نــور و جایــگاه پدربزرگــی )خدای 

بزرگ مانوی( باشــد که مانویــان غربی آن 

را »نــورس« می خوانند. او بــرای تایید نظر 

خود متــن انــدرز منوهمد روشــن را گواه 

مــی آورد: » نمــاز به پــدر، نیایش به پســر، 

افتخار به روح القدس، شــکوه بــه فرّ دین، 

ســتایش به منوهمد روشــن«. سرودی که 

پیوند مســتقیم منوهمد روشــن را با اقلیم 

نور نشان می دهد. 

نظــر زوندرمــان خویشــکاری نوس  به 

روشــن در وجود گزیدگان اســت. مقالات 

دیگــری همچون »هفتــه در ایــران قدیم: 

و  نظامــی  پیکــر  هفــت  در  پژوهشــی 

نوشــته های مانوی«، »بهشــت نور بر پرچم 

ســفید«، »خــدای دین مزدیســنان در یک 

متــن مانــوی«، »عــدد پنــج در اســطوره 

مانــوی«، »اهمیت اعداد در 

»عیسی  و  مانوی«  اســطوره 

از دیــدگاه مانی« را منتشــر 

کوشــیدم  درواقــع  کــردم. 

نشان بدهم که آیین مانوی، 

از  بنیــادی، متاثــر  نظــر  از 

نوعــی ثنویــت زردشــتی و 

اما  اســت  زروانــی  به ویــژه 

عناصــر ســازنده آن ماخوذ 

gnosti- )از آییــن غنوســی 

cisim( اســت کــه با بعضی 

از عقایــد رمــزی یهــودی ـ 

نخستین  قرن های  مسیحی 

میلادی تلفیق شــده است. 

»خفتــگان  مقالــه  در  یــا 

کهف(  )اصحــاب  افســوس 

به روایــت ســغدی« چگونه 

توانســته  ســغدی  روایــت 

پــل ارتباطــی را بیــن آنچه 

که در مســیحیت بــه عنوان 

خفتگان افســوس شناخته می شود با دیگر 

فرهنگ های منطقه فراهم کند. درواقع من 

برآن بــودم تا پیوندهــای فرهنگی و روابط 

میــان  فرهنگی ســغدی ها را ترســیم کنم. 

برای نمونه نام های روزهای هفته است که 

به دو صورت در متون مانوی ســغدی آمده 

است. در سغدی »میر« نام ایزدمهر، هم نام 

روز یازدهم ماه است و هم نام روز یکشنبه. 

درواقع، یکشــنبه روز مهر یا خورشید است 

همان گونــه کــه بازتــاب آن در بعضــی از 

sun- )زبان هــای اروپایی مانند انگلیســی 

day( و آلمانی )Sonntag( دیده می شود.

شــما در طــول حیــات پربــار خــود 

شــاگردان متعددی پرورش داده اید 

بــه نظر ســرکار عالــی آن هــا چقدر 

توانســته اند یا می تواننــد در انتقال 

تجربیات شما مؤثر واقع شوند؟

خُب من بــه عنوان بنیان گذار کرســی 

زبان ســغدی و در مقام اســتاد دانشــگاه 

تهــران کــه در تحقیقات ســغدی پژوهی و 

ارائــه کارهای علمی پیشــگام 

حرف هــای  طبعــا  بــوده ام، 

شــاگردانم  بــرای  تــازه ای 

عنوان  به  همچنین  داشــته ام. 

تمــام  علی رغــم  اســتاد  یــک 

زبــان  کــه  دشــواری هایی 

تــا  کوشــیده ام  دارد  ســغدی 

در کلاس هایــم عشــق به این 

را  ایران شناســی  علــم  و  زبان 

تقویــت کنم و آنــان را به تفکر 

نمایم. حال  و مطالعه تشــویق 

تــا چــه انــدازه در ایــن کار و 

هدف موفق بــوده ام موضوعی 

اســت که دیگران باید قضاوت 

کنند و نظــر بدهند. نکته دیگر 

آنکــه، چــون تحصیــل در این 

رشته آســان نبوده و با علاقه و 

پشــتکار و استفاده از تجربیات 

را  سختی ها  می توان  استادان 

از ســر گذراند و این راه را طی 

کــرد، من همــواره از تجربیات اســتادانم 

بهــره بــرده ام و قــدردان اســتادان خود 

بوده ام.در کلاس هم سعی کرده ام نظرها 

و سخنان دانشــجویانم را بشنوم و اگر نظر 

درســتی دارند، بپذیرم و شاگردپرور باشم 

و مشــوق آنان در مطالعات ایران باســتان 

استادانی  سغدی.بنابراین،  زبان  خصوصا 

که امروزه هریک خود سغدی  دان هستند 

همه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری 

درس هــای  و  بوده انــد  مــن  شــاگردان 

فارسی باستان و مخصوصا سغدی را با من 

گذرانده اند. 

امیــدوارم اگر رفتار و منــش من به نظر 

آنان درســت و خوب و تاثیرگذار بوده، آنها 

نیز آن را الگو قــرار داده تا بتوانند در مقام 

استادی دانشــگاه ها نقش تعلیم و تربیتی 

خود را به خوبی ایفا کنند و با اســتفاده از 

آموخته های علمی خویش شاگردان موفق 

دیگری در این حــوزه تربیت کنند و هرگز 

کســانی که از کار من اســتفاده می کنند، 

تجربیات من را از یاد نبرند.


